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فاخـر  اثـر  از شـاهنامه  برگرفتـه  رودابـه  و  زال  داسـتان 
حکیم ابوالقاسـم فردوسـی اسـت. فردوسـی در سال 319 
شمسـی چشـم به جهان گشـود و در سـال 370 شمسـی 
نوشـتن شـاهنامه را آغاز کرد. داسـتان زال و رودابه یکی از 
عاشـقانه ترین و جذاب تریـن روایـت های عاطفی شـاهنامه 
اسـت. اصل داسـتان بیانگر عشـقی اسـت که از مرز کشور 
و نـژاد فراتـر مـی رود و هیچ کـدام از اندیشـه  هـای پلیـد و 
دشـمنانه سـد راه آن نمی شـود. زال که جوانی سـپیدمو و 
سـرخ روی اسـت با دختر فرمانروای کابل آشـنا می شـود و 
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به او دل می  بندد. داسـتان زال و رودابه تنها عشـق رودابه 
بـه زال نیسـت، بلکـه عشـق تمـام انسـان ها، از هـر رنـگ 
و نـژاد و قبیلـه ای، بـه یکدیگـر اسـت. کتاب حاضر شـکل 
جدیدی از داسـتان بی نظیر و شـیرین زال و رودابه اسـت. 
در ایـن کتاب سـعی شـده بـا افـزودن چندین شـخصیت 
فرعـی بـه داسـتان، آن را از شـکل مرسـوم خـارج و بـرای 
مخاطـب نوجـوان خـود دلچسـب تر کنـد. ایـن کتـاب از 
شـیوه ی روایـت داسـتان های کهـن به زبـان سـاده پرهیز 
کـرده و آن را بـه کمـک ده شـخصیت جدیـد در کنـار 

شـخصیت های اصلـی داسـتان پیـش مـی  برد. 

الهام فلاح

در بهـار سـال 1362 متولـد شـد. اصالتاً گیلانی اسـت، اما 
کودکی اش در بوشهر و گرما و خرماپزان سپری شده است.

او دانش آموختـه ی رشـته ی مهندسـی کامپیوتر اسـت. در 
سـال 1390 اولیـن کتابـش بـا عنـوان زمسـتان بـا طعـم 
آلبالو توسـط نشـر ققنوس به چاپ رسـید. در سال 1393 
دو کتـاب دیگـر بـا نام های سـامار توسـط نشـر ققنوس و 
مجموعـه داسـتان کشـور چهاردهم توسـط نشـر نـگاه به 
قلـم او انتشـار یافـت. خونمردگـی آخریـن اثـر اوسـت که 

توسـط نشـر چشـمه به چاپ می رسـد. 
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داسـتان زال و رودابه اولین تجربه ی داستان نویسی او برای 
نوجوانان است.

در روزگاران دور، زمانـی کـه دیـو و پری صورت به 
صورت انسـان در کوچه و برزن نمایان می شـدند، 
در دیـار زابلسـتان، پهلوانـی به نام سـام حکمرانی 
می کـرد. سـام فرزنـدی داشـت بـه نـام زال که از 
برومندی و توانِ بازو و شـانه ی سـتبر کم نداشـت. 
صورتـی داشـت سـرخ و موهایی سـفید، درسـت 
ماننـد پیـران. بـه فرمـان شـاه ایـران، جمشـید، 
اداره ی امـور حکومـت هـرات، هنـد، کابـل و زابل 
بـه ایـن جـوان برومنـد سـپیدمو داده شـده بـود. 
زال قـوی، جنـگاور و دانـا بـود و از پـس وظایفش 
به خوبـی برمی آمـد. روزی خبـر رسـید دیوهـای 
گـرگان و مازنـدران شـورش کرده انـد. سـام کـه 
از پهلوانـان قـدر و بـزرگ  ارتـش ایران زمیـن بـود 
هرگز طاقت نداشـت ببیند آسـیبی به گوشه ای از 
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خاک وطنش برسـد. بـرای همین سـپاهی فراهم 
کـرد تـا به جنـگ دیوها بـرود و موفقیـت دیگری 
بـه سـابقه ی درخشـان نبردهـای پیروزمندانه اش 
بیفزایـد. قبـل از رفتـن، پسـرش، زال، را نزد خود 
خوانـد و گفـت: »مـن بـا اختیـار خودم بـه جنگ 
مـی رم، اما برگشـتم با خداسـت. چه برگـردم، چه 
برنگـردم وظیفـه ی توئـه از سـرزمین زیر پرچمت 
به خوبـی محافظـت کنی. پس قدر چشـم هایی رو 
کـه به دسـت تـو و گوش هایـی که به فرمـان توئه 
بـدون و در نبـود مـن به همه ثابت کـن از خاندان 
پهلوانـان هسـتی و لقـب فرمانـداری شایسـته ی 
توئـه.« زال بـرای پـدر آرزوی پیـروزی و سـلامت 

کرد و سـام رهسـپار مازندران شـد.
مدتـی از رفتـن سـام گذشـت. زال در کاخ تنهـا و 

بی حوصلـه شـده بـود و بازی چـوگان و تماشـای 
آهنگ هـای  و  سـاز  شـنیدن  و  دلقک هـا  بـازی 
هـرروزه برایـش تکراری شـده بود. به پیشـکارش 
گفـت: »الماس خـان، امروز هوای گردش و دشـت 
کـرده ام. دوسـت دارم بـا سـرزمینی کـه حاکمش 
هسـتم و سال هاسـت به پـدرم باج و خـراج می ده 
از نزدیک آشـنا بشـم. می خوام مردمـی رو که زیر 
پرچـم پـدرم نفـس می کشـند از نزدیـک ببینـم. 
گروهـی آمـاده کـن و سـربازها رو به  صـف کن تا 
بـه دشـت های حوالـی کابـل سـر بزنیم. شـنیدم 
ایـن فصـل سـال دشـت های سرسـبز کابـل غرق 
لالـه و شـقایقه. پیـش از ظهـر راه بیفتیـم، شـاید 

شـکاری هـم نصیبمون شـد.«
الماس خان مردی بود کوتاه و شـکم گنده با سـری 
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بی مو و ریش و سبیلی کم پشت. عمری در خدمت 
سـام بود و حالا در نبودِ او به پسـر پیل تنش، زال، 
خدمـت می کـرد. فرمـان زال را که شـنید چشـم 
بلندبالایی گفت و ساعتی نگذشت که در راه کابل 
اسـب می دواندنـد. هـوا دل پذیـر بود و بـوی گل و 
صـدای چشـمه هوش از سـر زال جوان بـرده بود. 
الماس خان اسـب را هی کرد و شانه به شـانه ی زال 
رسید و گفت: »پهلوون، بهتره از اینجا جلو تر نریم 
و همین جـا خیمه هامـون رو برپا کنیـم. از اینجا تا 

کاخ مهراب کابلی خیلی فاصله نیسـت.« 
زال تعجـب کـرد و گفـت: »مهـراب از باج گزارهـا 
و زیردسـت های ماسـت. چه تهدید و دشـمنی ای 
ممکنـه برای ما داشـته باشـه کـه نباید بیشـتر از 

ایـن به کاخـش نزدیک بشـیم؟«

الماس خـان گفـت: »امر کنید دسـتور اتـراق بدم. 
جاگیر که شـدیم، داسـتان این دشمنی رو مفصل 

براتـون می گم.«
سـواران ایسـتادند و بر بالای تپه ای سـبز خیمه ها 
برپـا شـدند. زال وارد خیمـه اش شـد. بـه مخده ی 
مخملـی تکیه داد و نفسـی تازه کـرد. الماس خان 
جـام شـربت را بـه دسـت زال داد و گفـت: »از 
چشـم های پهلـوون جـوون مـا پیداسـت بسـیار 
مشـتاقه هرچـه زودتـر از ماجـرای مهراب سـر در 

بیـاره و از ایـن راز باخبر بشـه.«
زال جـام شـربت را یک نفس سـر کشـید و گفت: 
»بگو الماس خان. خوب نیسـت پسـر سـام چیزی 

ندونه.« رو 
الماس خـان گفـت: »هفـت پشـت شـما بـه جـد 



عشق های فراموش شده

12
 زال و رودابه

13 

بزرگتون، فریدون، می رسـه و هفت پشـت مهراب 
بـه جـد شـیطان صفتش، ضحاک.«

زال زمزمه کرد: »ضحاک! چه نام و نشان عجیبی.«
المـاس گفت: »فقط اسـمش عجیب نبـود. وجود 

مرمـوزش با نفرین شـیاطین آمیختـه بود.« 
زال پرسـید: »چطـور؟ بیشـتر بگـو بدونـم. چطور 
موضوعـی بـه ایـن مهمـی تا امـروز از مـن پنهون 

مونده؟«
 الماس خـان گفـت: »از دو کتـفِ ضحاک مارهایی 
با چشـم های شـیطانی روییـده بودنـد، از جای دو 
بوسـه ی شـیطان. خـوراک مارهـا از مغـز جوانـان 
ایـران فراهـم می شـد. چـه ظلم ها که ضحـاک به 
جوانـان رشـید ما نکـرد و چه خون هـا که نریخت 
تـا اینکه سـرانجام به دسـت جد بزرگـت فریدون 

کشـته شـد و مردم از زیر سـایه ی ترس و سیاهی 
حکومـت ضحـاک بیـرون اومدنـد و نفـس راحتی 
کشـیدند. نسـل ضحـاک همگـی خون شـیطانی 
در رگ دارنـد و بت پرسـتند. بـرای همیـن بهتـره 
حـد رو نگـه داریـم و بیـش از انـدازه بـه خانمـان 

نزدیک نشیم.« شـیاطین 
زال بـه  فکـر فرو رفته بـود. ناگهان یکـی از خدمه 
اجـازه خواسـت و وارد خیمـه شـد. خـادم جـوان 
بی آنکـه سـر بلنـد کنـد و چشـم های زال را نـگاه 
کند گفت: »مهراب کابلی با خدم و حشـم خویش 
آمده و اجازه ی شـرف یابی می خواهد.« زال نگاهی 
مـردد بـه الماس خـان کـرد. الماس خـان گفـت: 
»خـوف نکـن. تمام نوادگان ضحاک از کسـانی که 
خـون فریدون در رگ هاشـون جاریه می ترسـند و 
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جرئـت نافرمانی ندارند، پس اجـازه ی ورود بده. اما 
انـدازه نگـه دار و اجـازه نـده بیشـتر از چیـزی که 
حکمـران و زیردسـت در دوسـتی و مهمانی رفتار 

می کننـد، بـه تو نزدیک بشـه.« 
بـا اجـازه ی زال مهراب وارد خیمه شـد. زال مانند 
اصیـل زاده ای ایرانـی از مهـراب، شایسـته پذیرایی 
کـرد. مهـراب تـا نیمه های شـب مهمـان زال بود. 
مطربان سـاز می نواختند و نسـیم بهـاری می وزید 
و طعـام و شـربت از هر رنگ و طعمـی فراهم بود. 
آسـمان شـب که به سـپیدیِ صبح رسـید مهراب 
قصـد رفتـن کـرد. تعظیـم کـرد و پاییـن جامه ی 
زال را بوسـید. هنـگام رفتـن بـا ادب و فروتنـی 
گفـت: »پهلوانـا، از تـو خواسـته ای دارم. می دونـم 
بزرگـواری و از پـدری پهلـوان ماننـد سـام بایـد 

انتظار پسـری مثل تو رو داشـت. بزرگـواری کن و 
خواسـته ی مـن رو بپذیـر و سـرافرازم کن.«

زال گفـت: »خواسـته ات رو بگـو مهـراب کابلـی و 
بـدون آنچـه در توانم باشـه از تو دریـغ نمی کنم.«
مهـراب گفـت: »می خـوام بـر مـن منت بگـذاری 
و فرداشـب مهمـان کاخ مـن باشـی تـا بـه یمـن 
حضـورت ضیافـت شـام برپـا کنـم و تمـام مـردم 

کابـل رو مهمـان کنـم.« 
زال نیم نگاهی به چشم های نهی کننده ی الماس خان 
انداخـت و گفت: »تو مرد مهربان و خوش مشـربی 
هسـتی و امشـب در کنـارت سـاعت های خوشـی 
رو سـپری کـردم. حتی متوجه روشـن  شـدن هوا 
نشـدم، اما نمی تونم درخواسـتت رو بپذیرم. شـما 
بت پرسـتید و خون شـیطان تو رگ هاتـون جاریه. 
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خوراک شـما بر من حرامه و در شـأن من نیسـت 
دسـت به سفره ی شما دراز کنم. اگه خدای ناکرده 
پـدرم و مردمـم خبـردار بشـند کـه لب بـه غذای 
کابلیـان زدم، هرگـز مـن رو نمی بخشـند و روی 

برگشـتن نخواهم داشـت. پس معذورم کن.«
مهـراب آهـی از سـر انـدوه کشـید و وقتـی دیـد 
اصـرارش در دل زال اثـر نـدارد عازم کاخش شـد.
زال کـه از خـوردن و نوشـیدن و تفریـح شـبانه 
خسـته بود دسـتور داد رختخواب پهن کنند. سـر 
بـر بالـش گذاشـت و از شـکاف خیمه بـه گرگ و 

میـش آسـمان صبح خیره شـد. 
خنکای صبحدم و آواز جیرجیرک  ها لذت خوابیدن 
را دوچنـدان می    کـرد، اما زال هرچـه کرد خوابش 
نبرد. فکر کرد مهراب که از ادب و هنر و جنگاوری 

و پهلوانی چیزی کم نداشـت، چطور می    شـود باور 
کـرد چنین مـردی خون شـیطان در رگ داشـته 

باشـد و از ایل و تبار دیوها باشـد؟
زال در فکـر غوطه ور بود که  صدای گفت وگویی از 
پشـت خیمه شـنید. گوش تیز کرد. صدای پسران 
الماس خان را شـناخت که بـا هم پچ پچ می    کردند. 
اژدر، پسر کوچک، گفت: »دیدی چه پهلوانی بود؟ 
جواهراتـش رو دیدی؟ جامه ی ابریشـمی و اسـب 
تازی اش رو دیدی؟ من که هوش از سـرم پریده.«

پسر بزرگ تر، سمندر، گفت: »پدر دائم از خوبی  های 
دختـر مهـراب می گه. مسـلمه از همچیـن پدری 
دختری بی نظیر انتظار می ره.« اژدر گفت: »این طور 
که پدر می گه باید دختر ماه رویی باشـه با چهره ی 
و  وقـار شـاهزاده  ها. شیرین سـخنی  و  پریزاده  هـا 
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شـکردهانی  اش مثل شـاعران بلخـه و راه  رفتنش 
مثل خرامیـدن کبک. دندون هـاش مانند مروارید 

و چشـم های خمارش همچون نرگس شـیراز.« 
سـمندر گفـت: »حـق بـا توئـه. از دو سـال پیـش 
کـه پـدر برای گرفتن بـاج و خراج بـه کاخ مهراب 
رفت، لحظـه ای از یادآوری زیبایـی و کمال رودابه 

نمی    کنه.« غفلـت 
زال زیر لب هجّی کرد: »رو... دا... به!«

اژدر گفـت: »کمـی قبـل، پـدر رو کنـار خیمـه ی 
آشپزباشـی دیـدم. بـه کار پذیرایـی از مهمان هـا 
نظـارت می    کـرد. مـن رو گوشـه    ای برد و بـاز قول 
داد هرطـور شـده یکی از ما رو دامـاد مهراب کنه. 
بالاخـره از خدمـت و کمـر خـم  کـردن بـرای این 
خانـدان مغـرور و ازخودراضـی راحـت می    شـیم. 

حـالا هـم که این پسـره    ی موسـفید به مـا فرمان 
مـی  ده. خـدا می  دونـه طاقت خوش  خدمتـی برای 
ایـن بچه غول رو ندارم. درسـته ایرانی هسـتیم، اما 
بـا مهـراب پدرکشـتگی و کینه ی کهنـه نداریم.«

و  گرفـت  را  بـرادرش  حـرف  ادامـه ی  سـمندر 
گفـت: »پـام کـه بـه کاخ مهـراب بـاز بشـه، دیگه 
چـه احتیاجـی بـه ایرانـی جماعـت؟ هـم از مـال 
بی نیـازم و هـم از قـدرت. رودابه مال من می شـه. 
خـودت می بینـی. هرچی باشـه من از تو رشـیدتر 

و خوش قیافـه تـرم.« 
اژدر گفـت: »امـا مـن عالم تـرم و علـم طبابت هم 
بـه قـدر کافـی می دونـم. مگـه نشـنیدی طبیـب 

دومه؟« خـدای 
خلاصـه، بحـث بیـن اژدر و سـمندر بـالا گرفـت. 
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زال تـا آن لحظـه بـه صحبـت دو بـرادر گـوش 
سـپرده بود. سـرفه  ای سـاختگی کرد. دو بـرادر از 
تـرس بیـدار شـدن زال سـاکت شـدند و بحـث و 
جدلشـان را تمـام کردنـد. هـوا روشـن شـده بود. 
زال جـوان آرام و قـرار از دسـت داده بود. از نیرنگ 
الماس خان بیزار شـده بـود و از صفات نیک رودابه 
بیمـار. ترجیـح داد تا نیـم روز در رختخـواب بماند 
و خـودش را بـه خـواب بزنـد تـا کسـی مزاحمش 

نباشـد، شـاید بـرای ایـن درد چـاره  ای بیابد.

همسـر مهـراب، سـیندخت، زنـی بـود بلندبـالا و 
چهارشانه. صورتی پهن داشت و چشم  هایی درشت 
و در دانـش و سیاسـت نظیر نداشـت. دوشـادوش 
مهـراب در امـور مردانـه نظـارت می  کـرد و نظر و 
اندیشـه  اش خریدار داشت. همراه دخترش، رودابه، 
در خنکـی صبحگاه در باغ قـدم می  زدند و از عطر 
گل  هـا سرمسـت بودند کـه مهراب، غـرق در فکر، 
به کاخ بازگشـت. سـیندخت به استقبال شوهرش 
رفت و از او درباره ی چند و چون پسر سام پرسید. 
مهراب از اسـب پایین آمد و گفت: »درباره ی پسـر 
سـام سخن بسیار زیادی برای گفتن دارم. با اینکه 
دعوتـم رو رد کـرد و من رو از نژاد شـیطان نامید، 
امـا بایـد منصـف باشـم و اعتـراف کنـم بـه عمرم 
جوانـی مثـل او ندیده ام. سـخن  گفتـن و رفتارش 
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